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  مقدمه

هاي  شناسان بوده است، يافتن مكان كه همواره مورد توجه اسطوره مسائلييكي از 
از در اساطير، مكان انعكاسي است  .اي در دنياي كنوني است جغرافياي اسطوره

ها و فضاهاي  هاي نوعي نيز در مكان صورت نوعي اساطير و تحقق يافتن صورت
 ؛فضاي اساطيري جغرافيايي مثالي دارد زيرامثالي و خيالي ميسر است؛ 

 باانطباق جغرافياي اساطيري  تلاش براي ،بنابراين )369 :1379 دوستواحد(
بار  لم و واقعي بهيابي محض در عالم محسوسات نتيجه مسجغرافياي طبيعي يا رد

   )99: 1379مختاري ( .نخواهد آورد
 در .دوش ديده ميدرباره جغرافياي اساطيري در ادبيات پهلوي اشاراتي 

بين جغرافياي اساطيري و واقعي ماكه  استنام برده شده هايي  از مكان )1(،بندهش
 ،وجههيچ  جغرافياي اساطيري به برخي معتقدند ،؛ به همين دليلتندسهدر نوسان 

كه برخي ديگر جغرافياي  با جغرافياي طبيعي قابل انطباق نيست، در حالي
دانند و آن را با واقعيت تطبيق  اساطيري را برگرفته از جغرافياي طبيعي مي

 درياها نيز به تطبيق حدود احتمالي جغرافياي اساطيري شدر اين پژوه .دهند مي
   .شده استبا جغرافياي طبيعي پرداخته  بندهش ايرانيدر 

؛ خورد پيوند مياست،  »آب«اي  كه قطرهبا آفرينش آغازين  بندهشاسطوره در 
 .استآفرينش  آب ماده ،توراتمفسران و از ديدگاه بر منابع اسلامي  بنا
هاي عظمت طبيعت است كه همواره  آب يكي از تجلي )194 :1366 فخرايي مير(

دومين آفريده مادي است كه  وجايگاه عظيمي را در اساطير از آن خود ساخته 
در آغاز  بدين ترتيب كه )45: 1387 بهار( ؛اورمزد آن را از گوهر آسمان آفريد

آنگاه  .شد ها ديده نمي آبآبّ بود و نشاني از  آفرينش، بوم و بر خشك و بي
و باران آغاز  ابر را پديد آورد و آن را به نيروي باد در آسمان جاي داد )2(تيشتر،
پديد  )3(»درياي فراخكرد« آنهاشدند و از  روانهاي زمين  به كرانهها  آب شد و
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به خود سوم زمين را  متون پهلوي، يك اين دريا براساس) 1 :1374 بهار( .آمد
گيرند و بدان  هاي روان از آن سرچشمه مي اختصاص داده است و تمامي آب

فوقاني زمين را در ششم نيمكره  تنها يك )4(،كه دو اقليم جنوبي آنجاز ا .ريزند مي
كه بخشي از جنوب خونيرس را نيز درياي فراخكرد  تصور كرد، بايد اند گرفتهبر

كشاورز بودن بسياري از دليل  هدانيم، ب كه مي چنان )141 :1387بهار ( .فراگرفته است
ها در گستره  نمادپردازي ترجوامع ابتدايي و اهميت آب براي چنين مردماني، بيش

در  )112 :1388ارژنه  رضايي دشت( .ويژه ايران مربوط به آب است هاساطير ملل و ب
 .هاي هستي از اين عنصر واحد سرچشمه گرفته است باور ايرانيان، همه پديده

هرمزد همه آفريدگان موجود در زمين را از آب  )142: 1391 مكارانهنيكوبخت و (
كوشش و كفاشي ( .جز گاو و كيومرث كه آنها را گوهر از آتش باشد ،پديد آورد

  )نقل از يار شاطر 140: 1390
در متون  است كه ساز طبيعت هاي اسطوره ترين پديده يكي از بزرگ)5(دريا

است كه بسياري از  روشن ،بنابراين ؛دارداي  پهلوي و اوستايي جايگاه ويژه
البته . آيند شناخت اين مظهر عظيم طبيعت بر پيدر  ايرانيشناسان  اسطوره
از محققان  اندكينداني در اين زمينه انجام نشده است و تنها تعداد هاي چ پژوهش

مطالبي  ،اي مختصر و پراكنده گونه و به  درياهاي اساطيري را مد نظر قرار داده
تر و  تر، منسجم از همه مفصل )1387(اند كه در ميان آنها پژوهش بهار  ارائه كرده

 نيازمندهاي فراواني وجود دارد كه درك آنها  هنوز نكتهحال،  با اين ؛تر است دقيق
توصيف  ،يكي از اين نكات. حوزه است اين تر در ديدي عميق داشتن
مندان  هتواند براي علاق مياست كه  بندهش در شناختي درياهاي اساطيري ريشه

 ايم كوشيده در پژوهش حاضر ،همچنين ؛شناسي ايراني جالب توجه باشد اسطوره
انطباق با درياهاي طبيعي  آيا درياهاي اساطيري قابلدهيم كه پرسش پاسخ  به اين

شده در بندهش  برده براي پاسخ به اين پرسش، بايد درياهاي اساطيري نام هستند؟
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به  پس از ذكر اسامي درياها در اين راستا . تر بررسي كرد را با ديدي عميق
شناختي و  اسطوره تحليلبراساس اصول علمي، به  ،صورت جداگانه

 را طبيعيجايگاه آنها در عالم اساطير و جغرافياي  و پردازيم مي هاشناختي آن ريشه
  .كنيم ميبررسي 

  

  بررسي بحث و

  1آبگير .1

كيانسه قرار  ينزديك در ، دريايي كوچك در سيستان است كهبندهشدر آبگير 
: 1388 مكنزي( "آبگير" در فارسي ميانه به معني warmواژه ) 74: 1390 دادگي( .دارد
در اينجا شايد منظور از  .آمده است "موج"يبه معن ،هاي مانوي و در متن )153

هامون نيز همان ) 173: 1390 دادگي(. هامون باشد يا و )6(آن، درياچه گودزره
، نهُ رود به اين درياچه زامياديشت براساس كهدرياچه سيستان يا كيانسه است 

 و ايزد نريوسنگ نطفه زردشت را گرفت كه مزديسنا آمده استدر سنت . ريزد يم
گانه،  هاي سه در اين درياچه حفظ كند تا در هزاره آن را تا به ايزد ناهيد سپرد

 بندهشبنا بر  )647: 2003 نيولي( .اوشيدر، اوشيدرماه و سوشيانس ظهور كنند
  :ايراني

“/az\ zrēhān ī keh ān ī warm ī zrēh ī Kayānsē čiyōn pad Sagestā.” 
)1384 :144(  

 ».و درياي كيانسه است كه به سيستان است آبگيراز درياهاي كوچك، آن «
  )74 :1390دادگي (

                                                        
1. Ābgīr 
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Āb-gīr از دو جزء است كهمركب  ياسم āb+ gīr )كن: Sīrāw(  ساخته شده
و gṛb-ya* ايراني باستان و مشتق است از ماده مضارع ،  -gīrجزء دوم،. است

 ،-grabh ريشه سنسكريت ) 172: 1384 منصوري( ،"گرفتن"به معني  -gṛb*ريشه 
و  )1119: 2007 پوكرني(، -ghrebh* ريشه هندواروپايي )505: 1992 مايرهوفر(

 مكنزي(،  -gīrفارسي ميانهمعادل آن در  )526 :1904 بارتولومه(. -grab اوستايي
 -gīrپازنددر و  )44: 1977بويس (  gyr- (gīr-)ترفانيپهلوي اشكاني در  )80: 1388

: 1ج ،1375معين ( .است معادل كل واژه در فارسي نو آبگير. است )84: 1974نيبرگ (
  .ترجمه شده است "آبگير"نيز  )7(Warm واژه ،در متن )23
   

   1پوئيديگ .2

 .سازد هاي آلوده و ناپاك را پاك و تصفيه مي آب كه است دريايي شور پوئيديگ
، پوئيديگ دريايي بزرگ است كه بندهشبه موجب گزارش ) 167: 1983 مالاندرا(

به فراخكرد، درياي سدويس  آناز بن به درياي فراخكرد پيوسته و راه ارتباطي 
، پوئيديگ در جوار هاي زادسپرم گزيده براساس .است كه ميان اين دو قرار دارد

، مينوي خرد و بنا بر )142: 1390دادگي( گرفته استقرار فراخكرد در جنوب 
و  )8(ها در جهان از كشور ارزه و حركت آنها به سوي كشور سوه آب ريزش همه

رود؛  باز به درياي فراخكرد مي آنجاحركت آب در درياي پوئيديگ است و از 
افتد و بند ارتباط مد و جزر آن به ماه  بنابراين، در اين دريا مد و جزر اتفاق مي

در ) 156: 1387 زاده قلي( .گذارد است و گردش ماه بر آن نيز تأثير مي پيوسته
خورد، اما از مكان دقيق آن سخني به  به چشم مي پوئيديگنام  مكرراً ونديداد

ند اسامي ا هدر دوران ساساني، موبدان سعي كرد ،حال ميان نيامده است؛ با اين

                                                        
1. Pūīdīg 
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خليج "رو، بعضي آن را با  اين اي را با واقعيت منطبق سازند؛ از هاي اسطوره مكان
 .داند ميدرياچه اروميه آن را  دارمستتر و )55: 2007 چِرتِي(اند  مطابقت داده "فارس

، اگر درياي فراخكرد را گانبه نظر نگارند )به نقل از رضي 334: 1ج ،1385ونديداد (
نيز همان خليج فارس را پوئيديگ منطقي است كه اقيانوس هند در نظر بگيريم، 

بنا  .شده، اين دريا در كنار فراخكرد قرار دارد با توجه به مطالب ارائه زيرا ؛بدانيم
  :ايراني بندهشبر 

“zrēhīhā ī sōr sē ast mādagwar ī ast ēk /Pūīdīg ud ēk Kamrōd ud ēk\ 
Syā(w)bun. az har(w) sē Pūīdīg mēh kē purr ud ōgār padiš ham-kustag ī 
zrēh ī Frāxkard ud[ō Frāxkard] paywast ēstēd.” )1384 :141(  

بن  يكي پوئيديگ، ديگري كَمرود و يكي سياه :ور هست سه درياي شورِ مايه«
ناحيت  تر است كه در آن جزر و مد است؛ هم بزرگ پوئيديگاز هر سه، . است

  )73 :1390 دادگي( ».درياي فراخكرد پيوسته استدرياي فراخكرد و به 
Pūīdīg  مركب ازPu+īd+īg)9( در  آن معادل احتمالاً. استسم خاص و ا

سنسكريت در  )245: 1383 دوست حسن( ،"پاك"به معني  -pavāka*ايراني باستان 
pāvaká-، )106: 1996 مايرهوفر ( اوستايي درpūitika-، )در  )909 :1904 بارتولومه

: 1977بويس ( ،pākپهلوي اشكاني ترفاني  در )119: 1388 مكنزي( ،pākفارسي ميانه 
اين واژه به دركل، . است )666 :1ج ،1375معين ( "پاك"فارسي نو در و  )67

  . استهاي آلوده  و نقش آن تصفيه آب "كننده پاك"معني
  

   1بن سياه .3

: 1388 آموزگار( .استشده در شمال و به سوي غرب خونيرس كشيده  بن سياه
: 1368 بندهش هندي( .همان درياي سياه و مديترانه باشد شايد منظور از آن )120

                                                        
1. Syā(w)bun 
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: 2007 تيچر( ،اند يكي دانسته اين دريا را با درياي سياه در دوران ساساني نيز) 244
اين  خصوص كه از به ؛توان آن را با واقعيت تطبيق داد نمي ،طور قطع اما به )55

بايد  ،حال با اين )505: 1358 وشي فره( ؛سخني به ميان نيامده است اوستادر  دريا
كه در گذشته از آنجا. است رنگ و شور اي آبي پهنه )10(گفت كه درياي سياه

 بايد گفت كه، شد پنداشته ميو شمال سياه يا تيره  است داشتهها نقش مهمي  رنگ
 .آن بوده است جويهاي  نام درياي سياه نيز برگرفته از رنگ آب يا ويژگي

  :ايراني بندهشبنا بر  )310: 1989 اشميت(
 )1384 :144( “ān ī Syā(w)bun pad Hrōm.”   

 )74 :1390 دادگي( ».به روم است بن سياهآن «

Syā(w)bun مركب از دو جزء  ياسمSyā(w)+bun جزء اول صفت و . است
اوستايي  )661: 1996 مايرهوفر( ،"سياه"به معني -śyāváمشتق است از سنسكريت 

siiāuua- ،)1631 :1904 بارتولومه(  فارسي ميانهsyā ،)پازند  )140: 1388 مكنزي
syāh ،) جزء دوم  )1968 :2ج ،1375معين ( ."سياه" ،فارسي نو و )176: 1974نيبرگ
: 1383دوست  حسن( ،"بن"به معني  -budna*و برگرفته از ايراني باستان  استاسم 
 بارتولومه( ،-bunaاوستايي ) 228: 1996 مايرهوفر(، -budhná*سنسكريت ) 209

 bwnپهلوي اشكاني ترفاني ) 55: 1388 مكنزي(، bunفارسي ميانه  )968: 1904

(bun) ،) 28: 1977بويس(  پازندbun ،) ن  ،فارسي نودر  و )50: 1974نيبرگاستب .
: 1993 بروك كرين( ؛اند نيز ناميده Siyāwbūmبرخي آن را ) 580: 1ج ،1375معين (

به نظر  زيرا است؛تر  به نظر صحيح Syā(w)bunصورت واژه  ،حال با اين )306
دهنده رنگ خود دريا است و نه رنگ پوست مردم سرزمين  رسد سياهي نشان مي
   .آن
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   1سيراو .4

اي در جنوب فارس، نزديك بندر طاهري است كه در دوره پيش  ناحيه )11(سيراو
شده  محسوب مي و ثروتمندي بندر مهم ،در زمان سلطنت ساسانيان و از اسلام

نيز كه در سيراف  ،و آفريقا ،بغداد با هند، چين در پي روابط تجاري زيرا ؛است
 ي جهانيلحاظ تجاري شهرت به اين مسير قرار داشت، مورد توجه قرار گرفت و

؛ شده استارائه  مختلفي در مورد نام اين بندر نظرات )28: 2012 كامينز( .يافت
 .بوده است )12("اردشيراب" اين باورند كه نام نخستين سيراف احتمالاًبرخي بر 

برخي نام اين بندر  )106: 1375 بقايي( .اند هخواند )13("شيلاو"تُجار نيز اين بندر را 
كاووس به وسوسه اهريمن  كي؛ در آن هنگام كه كنند جو ميو را در اساطير جست

آنگاه  .را محافظت نكند فضا، خداوند به باد امر كرد كه كردبه آسمان پرواز 
 ها يشت( .سقوط كرددر شهر سيراف  شد وس از فراز آسمان پرتاب وكاو كي

وي براي رفع تشنگي، از مردم شير و آب خواست و آن دو را در ) 216: 1ج ،1377
در  وخواندند  "شيرآب"آنجا را  دليل،به همين  ؛اين مكان به او نوشاندند

، شاهنامه درالبته  )338: 2010 اوشيدري( ؛مبدل گرديد "سيراف"به  بعد هاي زمان
س از آسمان فرود افتاده وكاو محلي است كه كي همان شهر آمل در مازندران

در مورد محل دقيق آن شك و ترديد به هر حال،  )216: 1ج ،1377 ها يشت( ؛است
حتي بهار نيز بر اين باور است كه درياي سيراو شايد درياچه سوان  .وجود دارد

كه در بيشتر از آنجا حال، با اين )حواشي بهار 175 :1390 دادگي( ؛در ارمنستان باشد
درياها در جنوب و در كنار درياي فراخكرد قرار دارند، منطقي  ،متون پهلوي

 ارتباطنيز اقيانوس هند  با ازير ؛در نظر بگيريمهمان سيراف فعلي است كه آن را 

                                                        
1. Sirāw 
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نام آن برگرفته از  شده در ذيل، احتمالاً شناسي ارائه با توجه به ريشه و دارد
  :ايراني بندهشبنا بر  .است "شيرآب"اسطوره 

“Turt  rōd kē kōr-iz xwānēnd az zrēh ī *Sirāw be āyēd ō zrēh ī 
Gurgān rēzēd.” )1384 :154(  

 ».بيايد، به درياي گرگان ريزد سيراورود كه كور نيز خوانند، از درياي  تُرت«
  )75 :1390دادگي (

Sirāw  شير و آباز دو جزء مركب است اسمي )sir+āw( ًبر  بنا كه بعدا
اسم و برگرفته  ،جزء اول. تبديل شده است "سيراف"يا  "سيراو"تحول آوايي به 

اسم مذكر ) 433: 1992 مايرهوفر( ،"شير"به معني -kṣīrá است از سنسكريت 
 )142: 1388 مكنزي(،  šīrفارسي ميانه) 562: 1904 بارتولومه(، -xšuuiδاوستايي 

معين ( .فارسي نودر » شير« و )85: 1977بويس (،  šyr (šīr)پهلوي اشكاني ترفاني
 )14(،-ā-bā*از ايراني باستان  اسم است و نيز جزء دوم )2102 :1ج ،1375

اسم ) 168: 1953 كنت( ،"آب"به معني  -āpiفارسي باستان  )1: 1383دوست  حسن(
) 81: 1992 مايرهوفر(،  -ápسنسكريت) 326: 1904 بارتولومه(، -āpمؤنث اوستايي
پهلوي ) 27: 1388 مكنزي(، ābفارسي ميانه ) 8: 2007 پوكرني(، -āpهندواروپايي 

سغدي و  )20: 1974نيبرگ (،  āw /āvپازند )4: 1977بويس (،  āb (’b)اشكاني ترفاني
”p (āp) )1ج ،1375معين ( .است آب ،فارسي نو در وبرگرفته شده  )8: 1383 قريب: 

2(  
  

   1فراخكرد .5

. آمده است )15(به صورت وئوروكش اوستاكه در  استاقيانوسي  فراخكرد
در پي حمله  .، زمين پيش از بارندگي تيشتر يك قطعه بودبندهش اساسبر

                                                        
1. Frāxkard 
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نمونه آب را  پيش .فتبا او، ايزد تيشتر به ياري آب شتااهريمن و مقابله آفرينش 
كه  دمدنبه وجود آدرياها و رودها  ،و در جهان پراكند و بدين ترتيب فترگبر

اين دريا  )2010 ادولجي( .است )16(ترين آنها درياي فراخكرد ترين و مهم بزرگ
چشمگان "، آن را رو از اين ؛استو چشمه اردويسور از آنجا  داردهزار درياچه 

در ميان اين ) 201: 2000 ليتفضّ( .خوانند نيز مي )17("خانيگان دريا"و  "اردويسور
زيستگاه موجوداتي چون  همچنين،) 36: 1371 هينلز( )18(؛دو درخت قرار دارد ،دريا

بر بالاي درختي  يي است كهاوستا سيمرغ و ،ماهي واس پنجه سدوران ،پا خر سه
، درياي تيش زامياد براساس) 101 :1390 دادگي( .آشيانه دارد در ميان فراخكرد

نبرد گرشاسب با ديو  يشت، تيشتربه موجب . است )19(فراخكرد آرامگاه فر كياني
با وجود  )60: 1371 هينلز( .در اين درياي گيهاني به وقوع پيوسته است )20(گَندْروِه

خورد، از محل دقيق آن سخني  ، نام اين دريا بسيار به چشم ميها يشتاينكه در 
بررسي بهار، درياي فراخكرد عبارت است از  براساس. به ميان نيامده است

 اقيانوس هند كه محصور ميان جنوب و جنوب غربي آسيا و شرق قاره آفريقا
 :1ج ،1377 ها يشت( ؛با آن ارتباط دارند )21(و سدويس ست و دو درياي پوئيديگا

و برخي حال، برخي درياي فراخكرد را با درياي خزر  با اين) حواشي پورداوود 329
سن آن را همان  و كريستن) 12: 1983 مالاندرا(دهند  درياچه آرال تطبيق ميبا 

در كل،  )حواشي پورداوود 329 :1ج ،1377 ها يشت( .داند درياچه هامون در سيستان مي
منطقي به بنا بر مطالب مذكور، بهار و مطابقت اين دريا با اقيانوس هند  ديدگاه

  :ايراني بندهشبنا بر  .رسد نظر مي
“pas mēnōg ī wād čiyōn ast-iz nē gumēxt ēstād čiyōn gyān andar tan 

jumbēd wād ī andarwāyīg frāz jumbēnīd u-š ān āb hamāg be mušt ud be ō 
kanārag ī zamīg āwurd ud zrēh ī Frāxkard aziš būd.”  )1384 :94(  
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 باد دروائي، چون جاننيز چون جان نياميخته بود، ) كه( ، مينوي باد،)بر اثر( پس«
همه آن آب را بمالانيد، به كرانه ) باد( آن. فراز جنبيده شد ،در تن جنبد) كه(

  )64 :1390دادگي ( ».شد) پيدا( از او فراخكرد زمين آورد، درياي

Frāxkard  دو جزء ازاسمي مركبFrāx + kard  و صفت جزء اول .است 
پهلوي اشكاني در  )74: 1388 مكنزي( ،"فراخ" به معنيدر فارسي ميانه، 

 :2ج ،1375معين ( .است فراخ ،فارسي نودر  و )39: 1977بويس (،  farrāxترفاني
 منصوري( -kar-ta*جزء دوم ماده ماضي است برگرفته از ايراني باستان ) 2494
و  )311 :1992 مايرهوفر( "كردن"به معني -karريشه سنسكريت و  )224: 1384

اوستايي  ريشهو ) 1808: 2007 پوكرني(، -kwer*مشتق است از ريشه هندواروپايي 
kar- .)444 :1904 بارتولومه ( ماده ماضيkard- در فارسي ميانه )و  )98: 1388 مكنزي

از اين  )2939 :3،ج 1375معين ( در فارسي نو و ماده مضارع كنُ ماده ماضي كرد
 ،اسم مذكر ،Vouru.kašạ- (<*-karta-) آن اوستاييدر كل معادل  .است ريشه

فراخ "فظي به معني لال تحتبه صورت نام اين دريا  و )1429 :1904 بارتولومه(
  )77: 1974نيبرگ ( .است "شده ساخته

   

   1كمرود .6

عمق  و احتمالاً) 119: 1388 آموزگار( واقع شده استاين دريا در شمال خونيرس 
افتد و در  ، جزر و مد در آن اتفاق نميبندهش براساس ،همچنين ؛چنداني ندارد

حركت آب،  باآيد كه ماهيان  اي آب به جريان درمي گونه به ،هنگام وزش باد
دادگي ( ».آيد كه آن آب تازان است ايشان را چنان در نظر مي«كنند و  حركت مي

برخي و  )125: 1366 زاداسپرم(برخي موقعيت اين دريا را در تركستان  )86 :1390
                                                        
1. Kamrōd 
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 "درياي خزر"با  ترتيب، آن را و بدين )55: 2007تي چر(دانند  در طبرستان مي ديگر
نامي از اين دريا برده نشده  اوستادر  )306: 1993 كرين بروك( .دهند ت ميمطابق

و تا قبل از ورود مسلمانان به پارس، اين دريا تا حدودي  )55: 2007رتي چ(
   :ايراني بندهشبنا بر  )49 :1990 پلانهول( )22(.ناشناخته بوده است

“zrēh ī Kamrōd ān ī /pad\ abāxtar pad Tabarestān widerēd.”  )1384 :144(  

 :1390 دادگي( ».اباختر است، به طبرستان گذرد) به( آن است كه كَمروددرياي «
74(  

Kamrōd  مركب ازrōd Kam+ اسم خاص است؛ جزء اول، صفت و معادل  و
اوستايي  در )179: 1953 كنت( ،"اندك و كم" به معني-kamna آن در فارسي باستان 

*kamna، )994 :2ج ،1389دوست  حسن(  فارسي ميانه درkam ،)در  )96: 1388 مكنزي
نيبرگ (،  kamپازنددر ) 52: 1977بويس (،  qmb (kamb)پهلوي اشكاني ترفاني

 )23(،rōd ،دومجزء ) 3054 :3ج ،1375معين (. استكم  ،فارسي نودر  و )110: 1974
 مايرهوفر( ،"جريان و رود"به معني -srótas صورت سنسكريت آن اسم است و

 -ϑraotahاوستايي در  )205: 1953 كنت( ، -rautahفارسي باستاندر  )784: 1996
بويس (، rwd (rōd) پهلوي اشكاني ترفانيدر ) 800 :1904 بارتولومه( ،)اسم خنثي(

: 1383 قريب(،  rwt (rōt)سغديدر ) 171: 1974نيبرگ (،  rōdپازنددر  )79: 1977
بنا به  گان وبه نظر نگارند )1685 :2،ج1375معين ( .استرود  ،فارسي نو در و )346

مفهوم احتمالي كه  عدم وجود جزر و مد در اين دريا، با توجه به، بندهشگفته 
   .است )حركت بي= ( جريان توان براي آن در نظر گرفت، درياي كم مي
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   1كيانسه. 7

 هومباخ( داشتندي منزل كيان خاندانكه همان جايي  يعني ؛كيانسه در سيستان است
قابل مقايسه در مرز ايران و افغانستان  درياچه هامونبا  ،شك بي و )49: 1998
 ريزد، لمند بدان مييكه رود ه و از آنجااست  "درياي زره"نام ديگر آن  .است

لمند، درياي كيانسه يه رود آبِ ،واقع؛ درتخوانده شده اسنيز  "هامونِ هيلمند"
هزار  برخي معتقدند در اين دريا يك) 174: 2013 پانائينو( .دهد را تشكيل مي

كه افراسياب همه را پايمال كرد و مردمان را در  جود داشته استو سرچشمه
د كرد و آب اما بعد منوچهر آن را آبا )105: 1386لي تفضّ( ،جاي آنها مستقر ساخت

هاي  ، در ميان درياچهبندهشبه موجب  )174: 2013 پانائينو( .از آن روانه ساخت
ه تر بود هاي ديگر شيرين آبش از درياچهو تر  خُرد، درياچه كيانسه از همه سالم

آن شور و نامطبوع گشت و جانوران  ولي در اثر فساد اهريمن، آب ،است
شيرين خواهد شد  دوبارهحال، در رستاخيز  با اين ؛اهريمني در آن پديدار شدند

؛ شتي در كنار اين درياچه ظهور خواهند كرددو موعودهاي زر)  74 :1390دادگي (
، در اين درياچه است تاشت را به ايزد آب سپرده دايزد نريوسنگ نطفه زر زيرا

بدان سبب كه اين درياچه حامل سه نطفه  و) 396 :2010 اوشيدري(حفظ كند  آن را
 پانائينو( .نيز ناميده شده است "تخمه سه" يسن زندبهمن، در استاز زردشت 

  :ايراني بندهشبنا بر  )175: 2013
“/az\ zrēhān ī keh ān ī warm ī zrēh ī Kayānsē čiyōn pad Sagestān 

fradom xrafstar ud mār ud wazaγ andar nē būd ud āb siren.” )1384 :144(  
در . است كه به سيستان است كيانسهاز درياهاي كوچك، آن آبگير و درياي «

: 1390 دادگي( ».)بود(شيرين ) آن(نبود و آب ) آن(آغاز خرفستر و مار و وزغ در 
74(  

                                                        
1. Kayānsē 
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Kayānsē  مركب ازkay+ān+sē نام  اين در مورد مفهوم .خاص است و اسم
 آن متفاوت است؛ )24(دو نظريه وجود دارد كه با توجه به نام پهلوي و اوستايي

به  -kaviسنسكريت  درجزء اول اسم و  است كهkay+ān+sē  آن صورت پهلوي
 ،)اسم مذكر( -kauuiاوستايي در  )328: 1992 مايرهوفر( ،سرورو  بزرگمعني 

 مكنزي( ،-kayفارسي ميانهدر  )65: 1979 بيلي(، -kaiسكايي در ) 443 :1904 بارتولومه(
 :3ج ،1375معين (كيَ  ،فارسي نو در و )109: 1974نيبرگ (،  -kaiپازنددر ) 99: 1388
جزء  )43: 1377 لقاسمياابو( .نشانه جمع است >ānām -ān-* جزء دوم. است) 3146

 )675: 1992 مايرهوفر( ،سهبه معني   -triسنسكريت است برگرفته ازسوم، عدد 
پهلوي  )134: 1388 مكنزي(، sē فارسي ميانه )801 :1904 بارتولومه( ، -ϑriاوستايي

) 119: 1966 گيلن(، hry (hrē) پارتي )81: 1977بويس (، sh (se)اشكاني ترفاني 
) 1959 :2ج ،1375معين ( .فارسي نوو سه در  )379: 1383 قريب(،  δry (өrē)سغدي

بخش اوشيدر،  كننده ظهور سه نجات كلي، مفهوم اين واژه تداعي به طور
كه با توجه به  الزمان از سرزمين كيانيان است اوشيدرماه و سوشيانس در آخر

  .نمايد تر مي صورت پهلوي آن، اين نظريه درست
  

  1گرگان .8

 "درياي هيركاني" ،ترين نامي كه براي درياي شمال ايران به كار رفته است قديمي
 قسمتي از امپراطوري پارس بوده ،ان و اشكانيانهيركان در زمان هخامنشي .است

: 1881 ميلن مك و كيپرت( .ه استكه در سواحل جنوب شرقي درياي خزر قرار داشت
43( Hyrcania)25( در فارسي امروز تغيير  "گرگان"اي يوناني است كه به  واژه

 ،روايت است كه گرگينهمچنين،  ؛است) 26(گرگان بخشي از دهستان ؛كرده است

                                                        
1. Gurgān 
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بنا . ناميده شد "گرگان"پسر ميلاد، پادشاه اشكاني، شهري به نام خود ساخت كه 
، شهري بوده كه در زمان سلطنت پيروز ساساني )Gorge)27به روايتي ديگر، 

در اساطير، برخي ) 153: 2002 رابيو( .تبديل شده است Gorgānهپتاليان به  توسط
ين ترتيب، معتقدند كه محل گيرند و بد فراخكرد را درياي گرگان در نظر مي

 )233: 2010 اوشيدري( .س در درياي گرگان بوده استوكاو فرود آمدن كي
رسد درياي خزر در  هاي پيشين نيز گفته شد، به نظر مي طور كه در قسمت همان

هاي خاصي  داراي اسامي گوناگوني بوده و نزد اقوام مختلف با نام ،دوران مختلف
هايي بوده كه به اين دريا اطلاق  جمله ناماز گرگانشناخته شده است؛ كمرود و 

به وجود  "گرگ در اين سرزمين"نام گرگان تحت تأثير وجود  شده و احتمالاً
  :ايراني بندهشبنا بر  .است آمده

“Turt  rōd kē kōr-iz xwānēnd az zrēh ī +Sirāw be āyēd ō zrēh ī 
Gurgān rēzēd.”  )1384 :154(  

 ».ريزدگرگان  رود كه كور نيز خوانند، از درياي سيراو بيايد، به درياي تُرت«
  )75: 1390دادگي (

Gurgān مركب از  gurg+ānآن  و صورت سنسكريت جزء اول اسم .است
vŕ ̣ka-  مشتق از هندواروپايي  )570: 1996 مايرهوفر( است گرگبه معنيu̯l ̥k�-* ،

: 1904 بارتولومه( .استاسم خاص مذكر و  -vəhrkaاوستايي  )3410: 2007 پوكرني(
 gwrg پهلوي اشكاني ترفانيدر ) 82: 1388 مكنزي(،  gurgفارسي ميانهدر  )1419

(gurg) ، پارتيدرgwrg (gurg)  ،)سغديدر ) 289 :1، ج1389 دوست حسنwyrk- 

(wərk)  ،)3263: 3ج ،1375معين (. استگرگ  ،فارسي نو در و) 423: 1383 قريب( 
معادل  ،در كل )68: 1377 ابوالقاسمي( .ساز است مكان پسوند، ān-جزء دوم، 

، -varkānaفارسي باستان در و ) 1419: 1904 بارتولومه(، -vəhrkānaاوستايي آن 
اين واژه در  )192: 1385 رضي( .اسم معرب آن است "جرجان"و  )206: 1953 كنت(
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: 3، ج1361 خلف تبريزي( .شود در نظر گرفته مي "ها سرزمين گرگ"اينجا به معني 
1798(  

  

  نتيجه 

ترين نقطه عالم اساطير  در مركزي ،بندهشموجود در  اساطيريجايگاه درياهاي 
بسياري از اين درياها در جنوب و در كنار درياي . استايراني، خونيرس، 

منطقي است كه  ،نتيجهدر ؛سوم اين زمين را دربردارد فراخكرد قرار دارند كه يك
گرفته است و از  تصور كنيم بخشي از جنوب خونيرس را نيز اين درياي عظيم فرا

پس از پيمودن  كه اند هاي موجود بر زمين پديد آمده همين دريا، ديگر آب
هزار دريا است  فراخكرد داراي يك ،درواقع. ريزند سرتاسر زمين دوباره به آن مي

اي كه دارند، نامي  ه به خصوصيت و ويژگيكه هركدام از اين درياها با توج
شناختي اسامي  اند و اين موضوع با بررسي ريشه خاص را به خود اختصاص داده

ها را بر  پوئيديگ دريايي است كه نقش تصفيه آب مثلاً ؛استموجود قابل درك 
عهده دارد و اين عملكرد متناسب با نام آن است و كيانسه دريايي است كه 

  .استه نطفه از زردشت دربرگيرنده س
با جغرافياي طبيعي يكي  ساطيري رااي جايگاه اين درياها بهتر باشدشايد 

توان جغرافياي  متفاوتي دارد و نمي عالم اسطوره جغرافياي كاملاً زيرا ندانيم؛
 اين پژوهشبا اين حال، در  ؛را با جغرافياي طبيعي تطبيق داد اي اسطوره

احتمالي جايگاه ، بسياري از متون پهلوي و اساطيريبا مطالعه و مقايسه  كوشيديم
هاي  اگرچه همواره تناقضاتي در گزارش. كنيمبررسي  در عالم واقعرا اين درياها 

شناختي و  شده و توصيفات ريشه شواهد ارائه ،شود اين منابع مشاهده مي
ر شناختي موجود، شايد بتواند به درك حد و حدود احتمالي اين درياها د اسطوره

شناسي اسامي درياهاي اساطيري به علل و  با ريشه ،همچنين ؛عالم واقع كمك كند
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ها و  رسد اسطوره به نظر مي زيرا ؛شود برده مياهميت نامگذاري آنها پي 
و  اند هاي جغرافيايي تأثير داشته گذاري مكان هاي خاص مكاني گاه در نام ويژگي

 .خورد به چشم ميدرياهاي اساطيري  خوبي در نام اين تأثير به

  

  نوشت پي

)1 ( bun-dahišnاحتمالاً  آننام اصلي  است كه تاريخي به زبان پهلوي -ترين اثر ديني بزرگ 
دهد  نشان مياين نام خود  .است به معني اطلاعات مبتني بر زند )Zand-āgāhīh( آگاهي زند
به  بندهشو شهرت كتاب به نام  بوده است اوستا ها و تفسيرهاي اساس كار مؤلف ترجمه كه

  )143: 1386 ليتفضّ( .است ترين فصول آن مربوط به آفرينش كه مهم است بوده اين دليل

)2 ( Tištarاست آور فرشته پرشكوه باران.  
  )141 :1387 بهار(. در جنوب و در مجاورت البرز قرار دارد) 3(
)4( Fradadafš وWīdadafš.  
 -zraiiah) 606: 1992 مايرهوفر(در سانكسريت،  -jráyasواژه دريا برگرفته از   )5(

  .است) 192: 1953 كنت(فارسي باستان  -drayah  و) 1701: 1904 بارتولومه( اوستايي
 غربيبه باتلاقي در جنوب  ،همچنين؛ امروزه آبگيري در جنوب غربي افغانستان است )6(

  )413: 2010 اوشيدري( .درياچه هامون اطلاق شده است
دوست  حسن( ،"جاي محصور"به معني   -varma(n)*ايراني باستان مشتق است از )7(

 ،1375معين ( است برمْ ،فارسي نو و در )278: 1979 بيلي(،  -bārmanaسكايي) 193: 1383
: 2007 پوكرني( ،"برگرفتندر"و  "بستن"به معني -ụer* ريشه هندواروپايي از )511: 1ج

به معني  -varفارسي باستان ) 512: 1996 رهوفرماي(، -varريشه سنسكريت) 3363
  )1360: 1904 بارتولومه(. -varاوستايي و) 206: 1953 كنت( ،"محافظت كردن"و  "پوشيدن"
)8 (Arzahكند و  آنجا كه خورشيد طلوع مي ؛Sawahكند آنجا كه خورشيد غروب مي ؛.  
)9 (Pū- ًكه با افزودن ماده مضارع است احتمالا (<*ita-) īd  به ماده ماضي ثانوي تبديل

اسم مؤنث به معني  ،-pūtī*معادل اوستايي  ،)؟( pūīd-) 83: 1387 آموزگار( .شده است
ساختن صفت نسبي  براي >) īg-  (ika*پسوندكه  )909: 1904 بارتولومه( است "پاكيزگي"
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 ايراني باستانبرگرفته از ريشه  -pū )175: 1377 ابوالقاسمي( .شود آن اضافه مياز اسم به 

*pav-  245: 1383 دوست حسن( "پاك كردن"به معني( سنسكريت و pū- )1996 مايرهوفر :
  .است) 106

شناختند؛ جزء اول در يوناني به  مي  Póntos Áxeinosنخست آن را  با نام ،يونانيان )10(
تان در فارسي باس و معادل آن "نامهربان"به معنياست است و جزء دوم صفت  "دريا"معني

axšaina-   165: 1953 كنت( ،"رنگ سياه"به معني ( اوستايي درaxšaēna- ،)بارتولومه 
به  فارسي نوو در  )163: 1388 مكنزي( "كبود"به معني  xašēn فارسي ميانه در )51: 1904

  ) 1424: 1ج ،1375معين ( .است "رنگ تيره" به معني خشَن صورت
 K20و در نسخه ) 154: 1384بندهش ايراني ( آمدهŠīrāz به صورت TD2  در نسخه )11(

نام  احتمالاً كيگلان) 104: 1368بندهش هندي ( .شده استآوانويسي  Kīglānبه صورت 
در مورد سرچشمه رود كرَُ آمده  ،ن اسلاميادر كتب همه مورخ. استاي در ارمنستان  ناحيه

سرچشمه آن را از شهر  الدهر نخبهمؤلف  .چشمه اين رود در نواحي ارمنستان استاست كه سر
پيوندد و هر دو به درياي خزر  اي از آن به رود ارس مي گويد كه شاخه داند و مي الان مي

  )265: همان( .ريزند مي
 ،اند از آنجا كه بسياري از شهرها و بنادر جنوبي در روزگار اردشير بابكان بنيان نهاده شده )12(

مردم محلي هنوز گاهي نام  زيرا ؛مربوط به همين زمان باشد دتاريخ بناي بندر سيراف نيز باي
  .برگرفته از همين نام است برند كه احتمالاً به كار مي "دشيلو"يا  "شيلو"آن را به صورت 

  .شود دار اطلاق مي هاي ماهي به آب "شيل" ، يعنياول اين نام ءجز )13(
  .است "درخشيدن"به معني  -bāاز ريشه  )14(
)15(Vouru.kašạ-   مركب ازبه معني  كرت/ كش و "بزرگ" و "فراخ"به معني ئوروو
  .است "كنار"
 دليل،اين  به و است گرفته سوم زمين را فرا يكدامنه جنوبي البرز،  دردرياي فراخكرد  )16(
  .شود ناميده مي "فراخكرد"
)17( čašmagān ī Ardwīsūr و .xānīgān ī war  
شوند و  كه از آن همه درختان و گياهان منشعب مي) was-tōhmag( تخمه درخت بس )18(

درخت گوكَرن يا هوم سفيد كه همه مردمان اكسير جاودانگي يا انوش را در هنگام بازسازي 
  )36: 1371 هينلز( .كنند ز آن دريافت ميجهان ا
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هومباخ ( .بار به فراخكرد انداخت بيهوده خود را سهتوراني براي رسيدن به آن، افراسياب  )19(
فر فريدون نيز در اين دريا . به اين دريا پناه برد ،فر كياني كه از جم جدا شد )46: 1998

كاووس در اين دريا،  برخي بر اين باورند كه با سقوط كيو ) 214: 1ج ،1377ها  يشت(نشست 
  )92: 1385 مينوي خرد(  .ه استنيز به فراخكرد رسيد اوفر 

)20( gandarəβa )است "پاشنه اژدهاي زرين"او  ؛)1429: 1904 بارتولومه. 

)21( Sadwēsدرياي عمان ؛.  
ن اساكن. شناختند مي "رشيدطلوع خو درياي بزرگ"درياي خزر را با نام سربازان آشوري  )22(

ن انامي بود كه ساكن "درياي گرگان" .اند ناميده "كاسپين"غربِ اين دريا و شمال ارس آن را 
نيز نامي است كه نويسندگان عرب  "درياي خزر" .نواحي ساحلي جنوب شرقي بر آن نهادند

 كهاند  شناخته مي "درياي سفيد"به معني " "Ak-Denizبر آن نهادند و قبايل ترك آن را با نام
  .اين نام در مقابل درياي سياه بر آن نهاده شد

ريشه ) 140 :2007 چئونگ( ،جاري شدنبه معني  -hrau*از ريشه ايراني باستان  )23(
: 2007 پوكرني(،  -sreu*از هندواروپايي مشتق) 784: 1996 مايرهوفر(، -sravسنسكريت 

  )1495: 1904 بارتولومه( .است -raodريشه اوستايي و ) 2896
مركب ) 471: 1904 بارتولومه( استاسم خنثي  -Kayānsē، Kąsaoiia اوستاييِ معادل )24(

 منصوري( ،"خرد و كوچك"به معني -kās-a*  جزء اول از ايراني باستان . -Kąsao+ iiaاز
 باستان مشتق از ريشه ايرانيو ) 471 :1904 بارتولومه( )صفت(-kasu  اوستايي )226: 1384

*kas-  ه  ،از اين ريشه در فارسي نو )226: 1384 منصوري( .است" كوچك بودن"به معنيك
ساز  پسوند صفت -iia )3140 :3ج ،1375معين ( .مشتق شده است "كوچك و خُرد"به معني 

لحاظ وسعت،  دريايي است كه به احتمالاً -Kąsaoiia منظور از )233: 1968 جكسون( .است
  .نيستچندان بزرگ 

 .است آمده -varkānaبه صورت  (DB II) بيستون در كتيبه )25(

گردي بود كه سرزمين پارت را به دست آوردند و  داهه نام مردمان بيابان ؛ها سرزمين داهه )26(
سرزمين "به همين دليل، گرگان را ) 65: 1388 دريايي( ؛سلطنت اشكاني را بنيان نهادند

 .ندنام مي نيز "ها پارت

 .است "نزديك به مرزهاي پارس"به معني )27(
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 كتابنامه

 .معين: تهران. زبان پهلوي، ادبيات و دستور آن. 1387 .آموزگار، ژاله
   .70ش. هنر فرهنگ ومجلة . »درياي پارس از ديرباز«. 1388 .ــــــــــــ

  سازمان مطالعه و: تهران. دستور تاريخي مختصر زبان فارسي. 1377 .ابوالقاسمي، محسن
 .)سمت(تدوين كتب درسي 
 .مركز: تهران. دانشنامه مزديسنا. 2010 .اوشيدري، جهانگير

 .6ش  .زبان و ادبيات فارسينشرية . »سيراف، شيلاو«. 1375 .بقايي، ناصر
مؤسسه مطالعات و تحقيقات : تهران .رقيه بهزاديتصحيح و ترجمة . 1368 .بندهش هندي

 .فرهنگي
بزرگ  المعارفةريدامركز : تهران .پاكزاداالله  فضلو ترجمة  حيصحت. 1384 .ايراني بندهش
 .اسلامي

  .67ش .فرهنگ و هنر مجلة. »آور تيشتر، فرشته پرشكوه باران«. 1374 .مهرداد بهار،
 . آگاه: تهران .پاره نخست و پاره دوم. پژوهشي در اساطير ايران. 1387. ـــــــــــ

 .سخن: تهران. ايران پيش از اسلامتاريخ ادبيات  .1386 .لي، احمدتفضّ
فرهنگستان زبان و ادب . شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه. 1383 .دوست، محمد حسن

 .آثار: تهران. فارسي
. هاي ايراني نو ها و گويش موضوعي زبان -فرهنگ تطبيقي. 1389. ـــــــــــــــــــ

 .آثار: تهران. فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 . اميركبير: تهران. برهان قاطع. 1361 .حسينمحمد، خلف تبريزي
  .توس: تهران. گزارش مهرداد بهار. بندهش. 1390. دادگي، فرنبغ
 .توس: تهران. شهرستانهاي ايرانشهر. 1388 .دريايي، تورج

 اتيادبفصلنامة . »ريآب در گستره اساط نيزتاب نمادبا«. 1388 .ارژنه، محمود  دشت ييرضا
 .16. ش. 5س . ي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوبشناخت و اسطوره يعرفان

پژوهشگاه : تهران .راشد محصلبه كوشش محمدتقي . زادسپرم وزيدگيهاي. 1366 .سپرمازاد
 .مطالعات فرهنگي علوم انساني و

 .دانشگاه تهران: تهران. فرهنگ زبان پهلوي. 1358 .وشي، بهرام فره
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 .فرهنگان: تهران. فرهنگ سغدي. 1383 .الزمانقريب، بدر
 .پارسه: تهران. فرهنگ اساطير ايراني بر پايه متون پهلوي. 1387زاده، خسرو  قلي

در  عتيعناصر طب ينگينماد يقيتطب يبررس«. 1390 .يرضا كفاشريام و ميكوشش، رح
. 7س. دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب يشناخت و اسطوره يعرفان اتيادبفصلنامة . »نامهشاه
 . 24ش

 .توس: تهران. اسطوره زال. 1379 .مختاري، محمد
 .اميركبير: تهران. فرهنگ فارسي. 1375 .محمد ن،يمع

: تهران .مهشيد ميرفخرايية ترجم. فرهنگ كوچك زبان پهلوي. 1388 .مكنزي، ديويد نيل
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

فرهنگستان زبان و ادب . زبان پهلويشناختي فعلهاي  بررسي ريشه. 1384 .منصوري، يداالله
 .آثار: تهران. فارسي

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران. آفرينش در اديان. 1366. ميرفخرايي، مهشيد
  .توس: تهران. به كوشش ژاله آموزگار. ليترجمة احمد تفضّ. 1385. مينوي خرد

 .»تناميو و رانيا يها آب در اسطوره زدانيا سهيمقا«. 1391. همكارانو  ناصر كوبخت،ين
  . 29ش. 8س. دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب يشناخت و اسطوره يعرفان اتيادب فصلنامة

 .سروش: تهران. هاي اساطيري در شاهنامه فردوسي نهادينه. 1379 .واحددوست، مهوش
 . بهجت: تهران. هاشم رضيرجمة ت. 1385 .ونديداد

 .چشمه: تهران. ليژاله آموزگار و احمد تفضّ ةترجم. اساطير ايران شناخت. 1371 .هينلز، جان
  .اساطير: تهران. 1ج. گزارش ابراهيم پورداوود. 1377. ها يشت
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